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كورشب{ژن

 امور ب{مه شما با برنامه هاى مناسب و بهتر|ن نرخìانجام كل{ه

 اتومب{لìب{مه

 AUTO LIABILITY AS LOW AS

 ۲۶ دلار در ماه
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www.egca.com
Lic#OC46021

SAN JOSE

(408)288-5555
256 Meridian Ave., #2, (at San Carlos) San Jose MONDAY-FRIDAY 9AM-7PM • Open Saturday

SOUTH SAN JOSE

(888)560-3422

اگر مرتكب جرا|م رانندگى متعدد شده ا|د,

تصادف كرده ا|د, ب{مه تان كنسل شده و ....

اشكالى ندارد با ما تماس بگ{ر|د

 مسكونى, موب{ل هومì   ب{مه*

 درمانى گروهى و شخصىì  ب{مه*

  تجارتىì  ب{مه*

 اتومب{ل و موتورس{كلتì  ب{مه*

 پ{مانكارانì  ب{مه*

  ب{مه  سوانح محل كار*

 وسا|ل نقل{ه محل كارì ب{مه*

 قمطر|راًعبوسا
غلامرضا روحانى

طنز هفته
 قمطر|راراًبخواب ارد|ده بودم آن عبوسا

من ترسو چو ترسا كرده بودم ترك دن{ا را

عجب بر گردنم طوقى ب{فكندند از لعنت

خدا رحمت كند خاله رباب و عمه ل{لا را

چو آ|م خانه مى ب{نم نه كلفت مانده نه نوكر

كه ا|ن |ك خورده اردنگى و آن |ك خورده ت{پا را

بخواند خو|شتن را آ|ت صلح و صفا ل{كن

فراهم مى كند دا|م اساس جنگ و دعوا را

چوا و هر روز مهمانى و هر شب س{نما خواهد

من ب{چاره ناچارم كه خود جارو كنم جا را

زمانى پخت و پز گه شست و شو گه رفت و رو دارم

كنم با اشك خون{ن آب پاشى روى گلها را

تأهل بهر من چون بود اسم بى مسمائى

كدوئى سرخ كردم تا عمل آرم مسما را

سحر ب{دار گردم تا سماور را كنم آتش

كه خانم ظهرا گر خ{زد بنوشد چاى اعلا را

تمام كارها روزى شود اصلاح روحانى

كه آقا كار خانم كرد و خانم كار آقا را

از: خسرو شاهانى

در ستون «شا|د نخوانده باش{د» آت{ه شماره ۲۱۵
نوشته شده بود:

واشنگتن-نوه ۲۰ ساله رونالـد ر|ـگـان (رئـ{ـس*

جمهور اسبق آمر|كا) به اتهـام دزدى بـه شـش مـاه

زندان محكوم شد.

باز در همان ستون و همان شماره آت{ه خواندم:
 نئواورلئان-گورستان نئواورلئان به علت داشتن*

تند|سهاى ق{متى و اش{اى عت{قه در جهان مـشـهـور

است. اما چندى است گروهـى از دزدان حـرفـه اى

اش{اى عت{قه, شبـانـه بـه ا|ـن قـبـرسـتـان مـى آ|ـنـد و

تند|سهـاى ز|ـبـاى آن را مـى دزدنـد و پـس از چـنـد

روز ا|ن تند|سها و اش{اى ق{متى در سمسـار|ـهـاى

شهر ن{و|ورك و واشنگتن و حتى اروپا به چشم مى خورد.

روز دوم خرداد ماه جارى ساعت ۸بعدازظهـر پـاى

تلو|ز|ون نشسته بودم و ازكانال سه برنامه بررسـى

مطبوعات را نگاه مى كردم. از جملـه طـبـق نـوشـتـه

|كى از نشر|ات تهران از قول مقامهاى انتظامى و

پل{س تهران گفته شـد روزانـه ۱۲۰ دزد در كـشـور

دستگ{ر مى شوند و مستخدم خانه اى در تهران دزد

ازكار درآمد. به اخبار و نوشته هاى صفحه حوادث

سا|ر نشر|ات تهران و ا|ران و جهان كارى ندارم,

چون اگر قرار باشد حتى فـهـرسـت وار صـورتـى از

دزد|هـا و دزدهـاى كـشـور خـودمـان (بـه كـشـورهـاى

د|گر باز كـارى نـدارم) تـهـ{ـه كـنـم و بـه نـظـر شـمـا

برسانم و آمارى از ا|ن دزد بازار و اق{انوس دزد|ها

در |ك روز به دست بدهم, نه تنها سـتـون چـنـد و

چون جـوابـگـوى چـاپ آنـهـا نـخـواهـد بـود كـه تمـام

 ا|ـنًصفحات آت{ه هم كفاف نخـواهـد داد. مـضـافـا

كه تـهـ{ـه چـنـ{ـن آمـارى از  عـهـده |ـك نـفـر سـاخـتـه

ن{ست, بلكه احت{اج به |ك گروه چهار-پنج هزار

نفرى و متخصص دارد.

به هر تقد|ر من وقتى ا|ن گونه اخبار را مى شنوم و

|ا در نشر|ات مختلn مى خوانم |ا دزدها|ـى را در

لباسهاى مختلn مى ب{نم بى اخت{ار به |اد پ{غـمـبـر

دزدان دوست محترم جناب آقاى استاد دكتر محمد

ابراه{م باستانى پار|زى مى افتم و غـصـه مـى خـورم

كه چرا ا|ن پ{غـمـبـر در ۱۵۰ تـا ۱۶۰ سـال قـبـل و

اواسط سلطنت قاجار|ه ظهور كرد, حال آن كه اگر

در زمان ما و درا|ن روزگار ظهور مى كرد و رهبرى

پ{روان و امتش را به عهده مى گرفـت كـه چـنـد|ـن

برابر پ{روانش در آن زمانها هستند.

دكتر باستانى پار|زى كـتـابـى دارد بـه نـام پـ{ـغـمـبـر

دزدان كـه تـا جـا|ـى كـه بـنـده اطـلاع دارم بـه چــاپ

پانزدهم رس{ده و ا|ن پ{غمبر دزدان شخص{تى است

وراى همه, عالمى اسـت كـم نـظـ{ـر, شـاعـرى اسـت

چ{ره دست, متد|ن و خداشناسى است بى مانند و

عارفى است خداجو.

مى فرما|د:

من كه دزدان را همه پ{غمبرم

روز محشر در جهنم, رهبرم

در طر|قت خرقه ها پوش{ده ام

كاسه كاسه بنگها نوش{ده ام

چون درآ|د ز آست{ن ما چماق

در |د ب{ضا در افتد احتراق

قطب عالم مقتداى سارقان

ملا محسن حكمران سرچهان

با من او فرمود از روز الست

مال مردم را بدزد از هر كه هست

كادم از دزدى فلانى مى شود

رفته رفته ا|لخانى مى شود

حالا ب{بن{م ا|ن پ{ـغـمـبـر دزدان كـ{ـسـت و چـه كـاره

بوده. در صفحه ۷۲ ا|ن كتاب آمده است:

نامش ش{خ محمد حسن و از طرف  رحمتعلى عل{شاه

به لقب صفاعلى مفتخر شده و نسبت او, به طا|فه

مــشــهــور بــه حــ{ــدرى كــه در رفــســنــجــان مــســكــن

داشته اند, مى رس{ده و بازماندگان و اقوام او هنوز

در رفـسـنـجـان مـسـكـن دارنـد. در كـتـاب «طـرائــق

الحـقـا|ـق» تـألـ{ـn مـرحـوم حـاجــى نــا|ــب  الــصــدر

ش{رازى درباره او چن{ن آمده است:

سرقت مصلحت آم{ز!

چهار راهى در ب{ن راه |زد و كرمان مى شود و تمام

امـتـعـه او كـه بـ{ـشـتـر شـال و تـرمـه بـوده, بـه غــارت

مى رود. حاجى غلامرضـا بـه مـلامـحـسـن (پـ{ـغـمـبـر

دزدان) متوسل مى شود.

پ{غمبر دزدان نـامـه مـنـظـومـى بـه سـران چـهـارراهـى

رؤساى دزدان آن ناح{ه مى نو|سد:

امدادى اى رف{قان , وقت آمده خدا را

دزدان برهنه كردند, حاجى غلامرضا را

تاكند ز|ر جامه, از پاى خو|ش مى گفت

«دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا»

هم{ان پول حاجى, مى برد دزد و مى گفت

«گفتم تفقدى كن درو|ش ب{نوا را»

هى بر جناب حاجى, ششپر زدند و گفتند

«ن{كى به جاى |اران فرصت شمار |ارا»

ضرب چماق و ششپر, تلخ است در بر تو

«گر تو نمى پسندى , تغ{{ر ده قضا را»

حاجى چماق خوردن, دانى چه مزه دارد?

«در وجد و حالت آرد, پ{ران پارسا را»

شال وعبا و جبه, با خ{ك ش{ره برد|م

«اى ش{خ پاكدامن, معذور دار ما را»

ملاكر|م داد است, سر خ{ل ما, ازو پرس

«تا بر تو عرضه دارد, احوال ملك دارا»

و جالب ا|نجاست كـه قـسـمـت اعـظـم مـال الـتـجـاره

حاجى غلامرضا را كه دزدان سر چاهى برده بودند,

به وس{له پ{غمبر دزدان (نبى السارق{ن) پس گرفته

و به صاحبش |عنى حاجى غلامرضا مسترد مى شود.

بق{ه مطالب ا|ن كتاب ش{ر|ن و خواندنى را خودتان

بخوان{د و به بنده حق بده{د كه به چه علت افسوس

مى خورم ا|ن نبى السارق{ن چرا نمى با|د در زمان

ما ظهور كند تا هم امت و پـ{ـروانـش راكـه روز بـه

ارشادروز, رى مى كنند وافزوده مى شوند هدا|ت و 

كند و هم حق خ{ل{ها (دزد و مالباخته) پا|مال نشود.

خداوند روانشان را شاد بدارد كه چه مردان بزرگ

و با ارزشى بودند كه در همه حال و در هر لباس و

كسوتـى وز|ـر هـر نـام و عـنـوان كـه بـود غـم مـلـت را

مى خوردند و حق را به حق دار مى رساندند.

------------------------

۱- سـر چـهـان آبـادى نــاحــ{ــه اى اســت در اســتــان

كرمان.

۲- حـمـلـه حـ{ـدرى: كـتـابـى اسـت بـه شـعــر از مــلا

بمانعلى كرمانى (ز|ر نو|س صفحه ۷۳)

۳- مقصود حاجى كـر|ـمـداد جـبـال بـارزى, كـانـتـو

جبال بارز است.

۴- ا|ن شعر نبى السارق{ن تضم{نى اسـت از غـزل

معروف حافظ:

دل مى رود ز دستم صاحبدلان خدا را

دردا كه راز پنهان, خواهد شد آشكارا

... با|د دانست كه پ{غمبر دزدان چنان كه گفتـ{ـم

مسلك درو|شى داشته و از جانب رحمتعلى شاه به

لقب صفاعلى مفتخر بوده.او از جهان بجز مهر على,

چ{زى برنگز|د و دن{ا و ماف{ها را به دزدان بخش{د.

... چنانچه شماكتاب را مطـالـعـه كـنـ{ـد, مـلاحـظـه

خواه{د كرد كه ا|ن ملامحسن |ا الش{خ محمد حسن

الس{رجانى با همان ظرافـت طـبـع و روح پـاكـى كـه

داشته با آن مقام و موقع{ت اجتماعى و عـلـمـى چـه

كمكها|ـى كـه بـه بـ{ـچـارگـان و درمـانـدگـان و مـال

باختگان و حتى كسانى كه به دروغ و ناحق به دزدى

متهم شده اند, مى كرده است.

در آن سالها, راهها نا امن بود و حرام{ـان و قـطـاع

الطر|ق وسرگردنه بگ{ران به قـافـلـه و كـاروانـهـاى

ب{ابانى حمله مى كردند و هست و ن{ـسـت و دار و

ندار مسـافـران قـافـلـه را در حـدود كـرمـان و |ـزد و

شهرهاى مختـلـn آن بـه تـاراج مـى بـردنـد و وقـتـى

چندتن از ا|ن دزد  زدگان و مالباختگان به خدمت

پ{غمبر دزدان مى رس{دند و شـكـا|ـت مـى كـردنـد,

ملامحـسـن كـه مـى دانـسـتـه ا|ـن كـار و ا|ـن سـرقـت

ب{ابانى به دستور حاكم وقت |ا گزمه و عسس-كه

همواره شر|ك  دزد و رف{ق قافله بوده اند -صورت

گرفته است. نامه اى به كدخدا و دهدار و داروغه

و رئــ{ــس دزدان و رئــ{ــس گــزمـــه و حـــاكـــم وقـــت

مى نوشته و اموال مالباختگان را پس مى گـرفـتـه و

به صاحبانشان بر مى گردانده است.

از جمله در صفحه ۱۲۷ همان كتاب آمده است:

-كاروان كالاى حاجى غلامرضا تاجر, دچار دزدان

-الش{خ محمد حسن الس{رجانى الكرمانى المتخلص

به قارانى, اخلاق  ن{كو داشت و لقب خود را نبى

السارق{ن نهاده, سجع مهر زوجه اش ا|ن بود:

 السارق{نمّمن از ا|ن روى ام

كه با پ{غمبر دزدان قر|نم

هر وقت حكام مى خواستند كسى را كه نسبت دزدى

به او داده بودند نسق |ا |سق (مجازات) كنند ناله

و فر|اد او بلند مى شد و مى گفت:

-تا محقق نشود نمى گذارم بـه امـت مـن صـدمـه و

آزار وارد آ|ـد, و گـاه بـود كـه تـهـمـت زده بـودنـد.

غرض به ا|ن وضعها و خوش طبع{هـا بـراى راحـت

ب{چارگان سببى و فرجى مى شد.  در سال ۱۲۷۶

هجرى قمرى (ملامحسن) در حكومـت نـواب والا

سلطان مراد م{رزا حسام السلـطـنـه بـه شـ{ـراز آمـد و

مكرر صحبتش دست داد و براى مرحوم واله كتاب

حمله ح{درى مى خواند.


